
7

89
ان

2/آب
ه ى

مار
/ش

14
ه  ى

دور

سى
 كلا

اى
د ه

خن
لب

گاه
ست

اي

انتخاب و ترجمه ي تهمينه مهرباني

شكلات گم شده!
هنگام برگزاري جشنواره ي الگوهاي برتر تدريس در منطقه بود. طرح درسي نوشتم كه انتخاب شد. روز 

تدريس، براي گروه بندي تصادفي دانش آموزان، شكلات هايي با رنگ هاي متنوع، به تعداد دانش آموزان و 

مضربي از 5 آماده كرده بودم. با ورود بچه ها به كلاس، شكلات ها را به آن ها تعارف كردم. مي خواستم 

وقتي كارم را شروع كردم، به بچه ها بگويم كساني كه شكلات هاي هم رنگ دارند، با هم گروه تشكيل 
بدهند.

ــده بودم. پوشال هاي  ــت. كمي دست پاچه ش ــكلات ها كم اس با تعجب ديدم يكي از ش

ــده نبود. به  ــكلات گم ش ــكلات خوري را زير  و  رو كردم، ولي خبري از ش ــي ته ش رنگ

به  ــما را بعد از كلاس مي دهم،  ــكلات نرسيده بود، گفتم شكلات ش دانش آموزي كه ش

ــودت نيز عضو گروهي باش كه يك نفر كم دارند. بعد هم هر جوري بود به كارم  خ

ــد، به معلم راهنمايمان گفتم: «فهميديد چي  ــم تمام ش ادامه دادم. وقتي تدريس
شد؟»

ــرمندگي بايد بگويم، بنده  ــت: «البته كه بله. با كمال ش گف

وقتي وارد كلاس شدم، يكي از شكلات ها را برداشتم و 

خوردم. از اين بابت معذرت مي خواهم.»

فرشته صفاري

مدير دبستان انديشه ـ محمدآباد جرقويه ي سفلي

داشتم ملافه ها را عوض مي كردم كه دختر پنج ساله ام آمد و روي تخت نشست و بي مقدمه پرسيد: 

«مامان! مي خواي بزرگ كه شدي چه كاره بشي؟»

فكر كردم دخترم دوباره دارد خيال پردازي مي كند. براي همين گفتم: «مي خوام مامان بشم!»

بلافاصله جواب داد: «نمي توني، چون از قبل مامان شدي. راستي بگو مي خواي چه كاره بشي؟»
ـ مي خوام واعظ مذهبي بشم.
ـ نمي توني. چون حالا هستي.

ـ متأسفم. نمي دونم.

ـ مامان! كاري نداره كه. هرچه دلت مي خواد مي توني بشي.

ناگهان به سختي يكه خوردم. دخترم از جا بلند شد و رفت، ولي من لحظاتي مات و مبهوت برجا ماندم. چه طور تا اين سن فكر نكرده بودم 

هرچه كه دلم بخواهد مي توانم بشوم؟ او به من ياد داد كه مي توانم دستم را دراز كنم و هر ستاره اي را كه دلم مي خواهد از آسمان بچينم. از 

نظر او، آينده ي من هنوز تمام نشده بود و من مي توانستم فضانورد، نوازنده ي پيانو و يا حتي خواننده ي اپرا بشوم. از چشم او، هنوز جا داشت 

كه بزرگ بشوم و خيلي از كارهايي را كه نكرده بودم، انجام بدهم.

ــؤال را از پدربزرگ و مادربزرگش هم كرده است. حس مي كردم يك منِ تازه در من  ــد كه ديدم دخترم همين س موضوع وقتي جالب تر ش
شروع به زندگي كرده است. 

و حالا از شما مي پرسم: «وقتي بزرگ شدين، مي خواين چه كاره بشين؟»

مي خواهيد چه كاره شويد؟
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بلندپروازترين بادبادكي است كه

 مي توان با آن اوج گرفت.


